
 ناقوس 
ا ن  ا ر سی   ز ب ی   ف ا ن ا ت   جه  خد م
Persian World Outreach, Inc. شماره سوم 

Third Issue 

 ٢٠٠۴آوريل 
April 2004 

     در بستر بيماری دراز      
گاهی اوقات   .  کشيده بودم  

از پنجره کوچک اتاقم                
نگاهی به بيرون می                    

طبيعت هر روز      .  انداختم
به رنگی و منظره ای تازه       

گويی هر  .  در      می آمد          
لحظه دست هنرمند جديدی    
از راه می رسيد و رنگی          
نو و زيباتر به آن      می              

صدای پرندگان       .  افزود
خوش آواز يکی بعد از              
ديگری آمدن بهار را از            
پشت پنجره ها برايم خوش     

 ولی. آمد می گفتند
در فضای قلب کوچک من      

 .همچنان زمستان بود
     غمها در جان و روحم      
چون تارهای عنکبوت              

صليب .  لانه کرده بودند       
کوچکی را که هر روز در     
پاکت پيراهنم حمل    می            
کردم بيرون آورده و در           
دست گرفتم لحظاتی به آن       
خيره شده و به فکر فرو             

......                              رفتم
آری برايم آن صليب                    
کوچک سمبلی از عيسی          

مسيح بود که با من حرف         
می زد و به من تعليم می            
داد که چگونه در اين                   
روزهای بيماری که خود        
را ضعيف و از پا افتاده              
می ديدم در او قوت                       

 .بگيرم
وقتی که صليب را در                        

دست هايم لمس می کردم         
. بياد آوردم که من کيستم          

صدای خداوند را در                    
گوشهايم شنيدم که می گفت     
او هميشه با من است و               
. تمام افکار مرا می بيند            

من تا انقضای عالم با                ”
 “.شما هستم

     بياد آوردم که همه ما          
مرگ و  .  فرزندان او هستيم 

حيات از آن اوست و ما              
. متعلق به خداوند هستيم           

هرگز نبايد فراموش کنيم         
کم کم      .  که ما کيستيم           

احساس می کردم که                    
آرامش عجيبی سرتاسر            
. وجودم را پر می کرد               

دردهای جسم و روحم ذره      
ذره مرا ترک     می                       
کردند و گرمای لطيفی بر        

حال ديگر  .  قلبم می نشست   
. در قلب من زمستان نبود        

روح خداوند عيسی مسيح        
مرا به زندگی شاد و                      
. اميدوار هدايت  می کرد         

آری او تمام فرزندان خود        
او منتظر   .  را دوست دارد   

است که ما را با فيض                  
دستهای .  خود برکت دهد      

خود را برای سپاس و حمد      
به طرفش دراز کرده و              

خداوندا ما متعلق به       :  گفتم
به ما آرامش        .  تو هستيم   

عطا فرما و ما را هرگز             
 .ترک نکن

شايد يادمان برود که به           ”
او بينديشيم ولی يادمان               
باشد که او همواره به ما             

 “ .می انديشد
اينک من هر روزه تا               ”

انقضای عالم همراه شما           
 “ .می باشم آمين

  ٢٠ آيه ٢٨کتاب متی فصل 
I am with you al-
ways, To the very 
end of the age.  
Matthew 28:20 
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 .قيام عيسی مسيح از مرگ بر شما مبارک باد

 



           From Youthسخنی از جوانان مسيحی        

        بعضی اوقات شبها تا دير                
وقتی به منزل    .  وقت کار می کردم     

می آمدم مادرم هميشه چراغ در                 
ورودی خانه مان را روشن نگاه می 
داشت، و به من يادآوری می کرد              
که به محض رسيدن به خانه، آنها             

 .را خاموش کنم
دستور مادرم را اطاعت می کردم،         
کاری که مادرم برای من انجام می          
داد، برايم بسيار پر اهميت بود چون       

او با روشن گذاشتن چراغ به من                
پسرم اين خانه به تو تعلق       :  می گفت 

دارد، يا کسی هست که در اين خانه         
منتظر آمدن توست و ترا از جان و           

 .دل دوست دارد
     کلام خدا در مورد عيسی مسيح               

آن نور حقيقی بود که هر        :  ميفرمايد
انسان را منور می گرداند و در                   

 . جهان آمدنی بود
 ٩ آيه ١يوحنا فصل 

     شايد در ميان دوستان و فاميل            
شما کسانی هستند که هنوز در                     
تاريکی زيست می کنند، آيا بهتر               
 نيست که ما برای آنها نيز دعا کنيم؟ 
دگی            ح زن تا آنها در نور عيسی مسي

 کنند؟    

 صائب تبريزی: شعر از
در اينصورت به پند و اندرز مسيح که گفت بجای         

 .نفرت محبت داشته باشيم گوش  کرده ايم
 پند مسيح چه بود؟

گفت عيسی که مهربان باشيد                                  
 تا که جاويد در جهان باشيد

 قره چه داغی: شعر از
:  نمونه محبت را در عيسی مسيح می بينيم                        

وقتی عيسی به حانه پطرس رفت، مادر زن             ١۴”
پطرس را ديد که در بستر خوابيده است و تب                   

تب او قطع   .  عيسی دست او را لمس کرد      ١۵.  دارد
 “ .شد و برخاسته به پذيرايی عيسی پرداخت

 ١۵-١۴ آيه ٨کتاب متی فصل 
اگر .  چون در آنجا محبت بود    .  چرا اين اتفاق افتاد   

 . نفرت وجود داشت هرگز اين اتفاق نمی افتاد
البته مواردی در دنيا وجود دارد که بايد از آنها                

خداوند آنانی را که از بدی        ”.  متنفر بود مثل بدی    
 “ .متنفرند دوست دارد

  الف١٠ آيه ٩٧کتاب مزمور 
در مورد خدا گفته می     .  مورد ديگر ناراستی است   

تو راستی را دوست داشته و از                     ”:  شود که   
 “.ناراستی نفرت داری
 ٩ آيه ١کتاب عبرانيان فصل 

موردی هم وجود دارد که ما اصلاً و هرگز از آن      
هيچ کس   .  نفرت نداريم و آن بدن خود ما است              

هرگز از بدن خود متنفر نبوده است بلکه به آن                 
يعنی همان  .  غذا می دهد و به آن توجه می کند              
 .کاری که مسيح برای کليسا می کند

 ۴٩ آيه ۵کتاب افسسيان فصل 
ما ايمانداران چون نام مسيح را بر خود داريم،                 

همه مردم   ”.  مورد نفرت مردم قرار می گيريم           
بخاطر نام من که شما بر خود داريد از شما متنفر           
خواهند بود، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات           

 “ .خواهد يافت
 ٢٢ آيه ١٠کتاب متی فصل 

. خوب حالا چه بايد کرد همه از ما متنفرند                         
تکليف چيست و راه حل آن کدام است؟ راهش                  

 .اين است که به آنها محبت نشان بدهيم
به :  اما به شما که سخن مرا می شنويد می گويم           ”

 “ .آنانيکه از شما متنفرند نيکی کنيد
 ٢٧ آيه ۶کتاب لوقا فصل 

 
 آيات از انجيل شريف و کتاب مقدس تفسيری

     در جهان امروزه، چيزی که زياد به چشم                         
شما نمونه های زيادی از     .  می خورد، نفرت است   

اين نفرت را همه روزه از طريق روزنامه ها،                
آيا همه اين    .  راديو و تلويزيون مشاهده می کنيد         

اتفاقات بخاطر اشکالات و ناامنی در دنياست؟               
 .البته که نه

اشکال از جهان نيست بلکه از خواسته ها و اراده          
 .های غلط ما افراد بشر است

. ما هر روزه با انتخابات زيادی مواجه هستيم                 
وقتی .  حتی کلمات و زمان انتخاب آنها مهم هستند       

نفرت را انتخاب می کنيم تنها مغز ما نيست که                
. اين انتخاب را کرده است بلکه مغز و قلب ما                  

وقتی در قلبمان محبت داريم و کسی را در غم                  
می بينيم که مثلا عزيزی را از دست داده است،              

 می توانيم به او بگوييم؛
 ما دل به غم تو بسته داريم ای دوست           

 درد تو به جان خسته داريم ای دوست
گفتی که به دل شکستگان نزديکم                    

 ما نيز دل شکسته داريم ای دوست
 ابوسعيد ابوالخير:      شعر از

وقتی از ما سئوال می کنند که فلان کس چه نوع              
شخصيتی دارد، ديگر از بديها و اشکالات                         
صحبت نمی کنيم و در مورد  رابطه مان با آن                  

 شخص       می گوييم؛
 اختر ما سعد بود و روزگار ما سعيد             

 از سعادت زير بال يک هما بوديم ما

 ناقوس   ٢صفحه 

                   A Few Steps in Truth. . .                                    چند قدم در پلکان حقيقت 



                      Words from a Motherسخنی از يک مادر  : روز مادر بر مادران مبارک باد

 .نخواهد کرد
م         ي برای فرزندان خود هميشه دعا کن
ا را از                   گرانی ه ه ن و سعی کنيم ک
ا              ه ه آن م ک آنها دور کرده، کمک کني

 .در ايمان خود رشد کنند
دگی امکان دارد                  حظه از زن هر ل
ا را              د و م طوفان هايی از راه برسن
ه               ن داشت ي ق در بر بگيرند ولی بايد ي
ن             د را در اي باشيم که آرامش خداون

ا دل و             وقتی که در دعا هستيم بايد ب
ه او                رده و ب ه ک جان به خداوند تکي

 .اعتماد کامل داشته باشيم
ه              م و ب ي ن با فرزندان خود صحبت ک
ه در                   ون گ ه چ م ک ي ده اد ب ا ي ه آن
د                 ه خداون دگی خود ب مشکلات زن
رای                    د و ب ن اش ه ب امل داشت توکل ک
مشکلاتشان دعا کنند، و ايمان داشته      
باشند که خداوند هرگز آنها را ترک        

 .طوفان داريم
ه                اد خود ب م ت بايد بياموزيم که با اع
 .خداوند در هر شرايطی قوی باشيم

ه در                      ی ک ران راد اي کی از اف در اين جلسه ي
د                        ي م ع ان آورد، غسل ت م ح اي ل مسي ب سال ق

خواهش می کنيم برای خواهر      .   خواهد گرفت 
ح                    .   ف انش در مسي م ا در اي د ت در دعا باشي

م        .   بيشتر رشد بکند   در ضمن چند نفر ديگر ه
ی           هستند که علاقمندند به اين چمع بپيوندند ول
به علت نداشتن وسيله نقليه شرکت در جمع             

ه ای             .   برايشان مشکل است      يل د وس ي ن ا ک دع
 .برای اين افراد مهيا شود
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ی          ران اولين گرده همايی سه ايالت مسيحيان اي
وجرسی              ٢٧در تاريخ    ي وب ن  مارس در جن

ت                     رف ام گ ج وروز ان د ن ي ت ع ب اس ن م . ب
حی و               ره ای مسي افرادآمريکايی، ايرانی، ک

د              ردن . غير مسيحی و  در اين جمع شرکت ک
ود             ا ب . محلی برای پرستش و مشارکت و دع

ا هر             همگی علاقهمندی خود را نشان دادند ت
د        اب ن       .   ماهه اين مشارکت ادامه ي راي اب ن  ٢۴ب

اره                   ر دوب ر در آدرس زي گ ار دي ل ب آوري
در ضمن     .   عبادت و مشارکت خواهيم داشت    

دی در                  ای اب ه ان ورد ج ز در م رگ ا ه آي
ی شاخ              رب ال غ م ع در ش ی، واق ال سوم
ی           ال آفريقا، انديشيده ايد؟ در شنهای سوم
ه             سنگ نوشته ساده ای با اين مضمون ب

رو،         :   چشم می خورد    ن گ ي رل ه     ٩م وري  ف
فت     .   ١٩۶٢ ژوئيه ١۶-١٩٢٩ : عيسی گ

ه من                    يل ه وس ز ب در ج زد پ چکس ن ي ه
 “۶ آيه ١۴يوحنا فصل . نمی آيد

ان از    .  گرو يک مبشر بود  يک ملای مسلم
رده، دوازده                  ه ک مل ه او ح م ب روی خش

ه او وارد آورد             و ب اق ی،  .   ضربه چ دوروت
دن سر و صدا،                     ي د از شن ع همسر گرو ب

سراسيمه از خانه بيرون آمد و ديد که شوهرش در حال          
ه          .   مرگ است  قاتل به سمت او برگشته، ضربه چاقويی ب

 .ناحيه شکمش وارد کرد

ه            ود ک دروتی قبلاً از خود سئوال کرده ب
ی                   اسب ن شر در جای م ب آيا به عنوان م
ود            ب ن ن قرار گرفته است، زيرا که مطمئ
دارد          که بتواند سوماليايی ها را دوست ب
اده            زيرا که ايشان را تنبل، متکبر، و آم

ر         .   برای کشتن می دانست       ه ب ون ک ن اک
د،                 ي ط روی زمين در خون خود می غل
ا در      محبت جلجتا نسبت به سوماليايی ه

ی خود را           .   قلبش جاری شد   ت وی سلام
باز يافت و ديگر در مورد دعوت خود           

 .شک نکرد
ن شدن از                 ئ رای مطم سريعترين راه ب
يت                    ع وان واق ه عن نجات اين است که نوعی زحمت را ب
ان                       ن ي رای اطم ن راه ب ري ت ع نجاتتان تحمل کنيد؛ و سري
يب                         ه صل ن است ک ان اي ت ده شدن حاصل کردن از خوان
ر دوش                            ده شدگی ب ن خوان ا اي اط ب ب خاصی را در ارت

اگر بتوانيد نوعی بار سنگينی را بخاطر شوهر           .   بگيريد
ان شوهر،                    ن صورت هم يا دوستتان تحمل کنيد، در اي
ايست                          ه می ب د ک رده اي خاب ک ت همسر يا دوستی را ان

 .انتخاب می کرديد
يست است            ون ا کسی     .   امروزه سومالی يک کشور کم آي

ه                    اي ه های وجودش م ب ن هست که بخواهد از بهترين ج
 بگذارد تا سوماليايی ها نجات يابند؟ 

  مارس٣١از کتاب رازگاهان 

                              Devotional    ١١ آيه ١٢مکاشفه فصل “ ايشان جان خود را دوست نداشتند”: رازگاهان”

 Iranian Christian Fellowshipمشارکت مسيحيان ايرانی از پنسيلوانيا، دلور، نيوجرسی 

٣صفحه  شماره سوم  

 خوانندگان عزيز نشريه
پيشنهادات و نوشته های خود را برايمان 

 تيم نشريه.      بفرستيد
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ده              رده زن خواندم که مسيح شفا می دهد و م
ردم                     اره می ک را پ اوری آن اب ا ن . می کند ب

دوران انقلاب اسلامی بود و من هر روز             
غسل شهادت می کردم و بيرون می رفتم تا         

ه شوم                  دا کشت رای خ در .   اگر کشته شدم ب
راوان                  ا معجزات ف عين همه مشکلات، ب

ردم           ا     .   سفری به خارج از کشور ک ج در آن
بود که شنيدم عيسی مسيح زنده است و هر           
ات                جات و حي کس که به او ايمان بياورد ن

م           .   ابدی می يابد   ت دا خواس دعا کردم و از خ
ه       .  حقيقت را به من نشان بدهد  م ک ت ف به او گ

ی                  گوي تا بحال به من گفته شده است اگر ب
ه                      ه ای و ب ت ف ر گ ف عيسی پسر خدا است ک
ا               ه ن ه ت جهنم می روی، اما حال می شنوم ک
راه بسوی تو و بهشت ابدی ايمان به عيسی          
ده           مسيح بعنوان پسرت است، و اينکه او زن

ه            .   است وست؟ روزی ب ب ت ان دام از ج ک
ه                        ردم ک ا می ک ا دع ج م و درآن ت کليسا رف
ر از گرمی و شادی                 ناگهان تمام وجودم پ

ی                .   شد ه کسان قلبم باز شد و پر از محبت ب

ی  .        در خانواده ای مسلمان بدنيا آمدم      وقت
ادر            به سن نوجوانی رسيدم، با التماس از م
ادت                    ه من عب ه ب م ک ت بزرگهايم می خواس

قبل از اينکه حجاب    .   کردن خدا را ياد بدهند    
ا اراده خودم حجاب                    اجباری شود، من ب
ام سعی من                م اسلامی را انتخاب کردم و ت
ه                م د ه اي در اين بود که اگر مسلمانم، پس ب
دا را                ا خ م ت دستورات دينی ام را انجام بده

دم، روزه می               .   خشنود کنم  از می خوان م ن
گرفتم، قرآن و تفاسير می خواندم و در کلا          
سهای اين تفسيرها و کتب اسلامی شرکت           

اما روز بروز دردهای روحی و   .   می کردم 
افسردگی  .   جسمانی بيشتری پيدا   می کردم      

داشتم، مشکلات خانوادگی، مريضی های          
م                    ت ای راس ی غده ای روی پ جسمی و حت
ای       رشد کرد، که کم کم دچار بی حسی در پ

قلبم روز بروز فشرده تر می شد . راستم شد
و دردهای شديدی می گرفت که گاهی فکر              

م    اهی   .   می کردم هماندم سکته قلبی می کن گ
د              ي م می رس ت دس ل ب را می         .   انجي ی آن ت وق

از شادی مرتب      . که به من ظلم کرده بودند 
م          .   بالا و پايين می پريدم     ت ه رف ان وقتی به خ

ی غده روی                 م و حت ديدم تمام مريضی هاي
خدا به من حقيقت را نشان         .   پايم رفته بودند  

ی        .   داد ن آنوقت ديگر خواندن انجيل برايم مع
اب می                 .   داشت ت ن ک دا را در اي حضور خ
دم  لام او                .   دي دا در ک دوسيت خ درت و ق ق

ه                ل کوری ک ث برايم معنی گرفت درست م
 .  جلال بر نامش. بينا شود

 پ . س: از
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 گروه بومی) خبرگزاری(نماينده 
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 کور بودم، بينا شدم 
 مرده بودم، زنده شدم

و س   ن ا ق
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